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کودتای  ۲۸ مرداد 
آغاز  گفتمان  انقلاب

گروه اندیشــه: در مورد مبارزات ملی شدن نفت و  �
کودتای ۲۸ مــرداد ۱۳۳۲ تاکنون کتاب های زیادی به 
انگلیســی و فارسی منتشر شده اســت. کتاب «همه 
مردان شــاه» نوشــته اســتیون کینــزر، روزنامه نگار 
آمریکایــی یکــی از این کتاب هاســت که بــا روایتی 
داســتانی و جذاب نوشته شده اســت. کینزر با مرور 
اجمالی تاریخ معاصر ایران و ماجراهای کشــف نفت 
و روند ملی شــدن آن، بــه روزهای پرآشــوب تهرانِ 
منتهی به کودتا و شــرح ساعت به ساعت آن رخداد 
می پردازد. در سال ۲۰۰۰ برخی از اسناد محرمانه سیا 
در مورد این کودتا به دســت «جیمــز رازن»، خبرنگار 
روزنامه نیویورک تایمز افتاد و کینزر بخش عمده کتاب 

را بر اساس آن اسناد نوشته است.
پــس از جنگ جهانی دوم با شعله ور شــدن آتش 
جنگ ســرد بین دو قدرت عمده پیــروز جنگ جهانی 
یعنی ایالات متحــده و اتحاد شــوروی، هری ترومن، 
رییس جمهــور وقت آمریکا در پاســخ به رویدادهای 
جنگ داخلی یونان که درحال یکسره شــدن به ســود 
کمونیست ها بود، در مارس ۱۹۴۷ دکترین خود را دایر 
بر کمــک نظامی و اقتصادی به یونــان و ترکیه برای 
جلوگیری از ســقوط آنها به دامن شوروی، اعلام کرد. 
از آن زمــان به بعد و با توجه به تحــولات خاور دور 
(پیروزی کمونیســت ها در جنگ داخلی چین در سال 
۱۹۴۹، جنــگ داخلی کره در ســال ۱۹۵۰ و...) آمریکا 
به رصد مبارزات اســتقلال طلبانه کشــورهای جهان 
ســوم پرداخت تا اینکه در سال ۱۹۵۱ (۱۳۳۰) مسئله 
جنبش ملی شدن نفت ایران پیش آمد. البته شخص 
ترومن تا پایان دوران ریاست جمهوری اش نظر مثبتی 
به جنبش ملی ایران و شخص رهبری آن دکتر مصدق 
داشــت و از بریتانیا می خواســت که به خواسته های 
مشــروع ایران توجه کند. اما با به بن بســت رســیدن 
مذاکرات نفت و سرســختی مصدق در پافشــاری بر 
قانون ملی شدن نفت از یک ســو و تغییر دولت ها در 
بریتانیا و آمریکا در پاییز و زمستان ۱۳۳۱ و حاکم شدن 
احزاب محافظه کار و جمهوری خواه در این دو کشور و 
نیز نزدیک شدن مواضع حزب توده به مصدق پس از 
جریانات ۹ اســفند، از سوی دیگر ابتدا بریتانیا و سپس 
آمریکا «خطر سرخ» و ضرورت مبارزه با آن را در ایران 
در دســتور کار قرار دادند. در متن کتاب توضیح داده 
می شود که شرایط زندگی وخیم کارگران شرکت نفت 
در آبادان و دیگر شــهرهای نفتی جنــوب نیز، نقش 
مهمی در جنبش ملی شــدن نفت داشــت. شــرکت 
نفت انگلیسی چه در قرارداد ۱۹۳۳ و چه در قرارداد 
الحاقی گس- گلشاییان متعهد به بهبود شرایط وخیم 
زندگی کارگران صنعت نفت شده بود، که هرگز به آن 
عمــل نکرد و همین امر یکی از انگیزه های اعتصابات 
نفتی جنــوب و در نهایت تصویب قانون ملی شــدن 
صنعت نفت در مجلس شد. موضوع دیگر کتاب که 
بنا به گزارش های مأموران انگلیسی و آمریکایی نقل 
شده، روانشناسی شخصیت مصدق و صفاتی همچون 
لجاجــت و یکدندگی اوســت. گروهی، حتــی یاران 
نزدیک مصدق بعدها گفتند که وی زیادی ســختگیر 
و آرمانگرا بود و می توانســت به ویژه پیشنهاد هریمن 
را بپذیرد و بحران ایجاد شــده را فرو نشــاند اما در این 
میان چند نکته ظاهرا مغفول مانده اســت. نخســت 
اینکه، پیشنهاد ۵۰-۵۰ هریمن به ایران هرگز به عنوان 
یک پیشنهاد مدون و رسمی ارائه نشد و بیشتر در حد 
حــرف بود. دوم اینکه خود بریتانیا به عنوان یک طرف 
ماجرا هرگز به طور مشخص این پیشنهاد را نپذیرفته و 
با آن موافقت نکرده بود. سوم اینکه، اگرچه پیشنهاد 
ســهم برابر طرفین از درآمد نفت وسوســه انگیز بود 
ولی کنترل تولید را همچنان در دســت شرکت نفت 
انگلیس می گذاشــت که این کاملا با قانون ملی شدن 
نفت در تضــاد بود. چهارم اینکه، حضــور بریتانیا در 
خوزستانِ نفتی، نه صرفا یک حضور اقتصادی و فنی، 
که افــزون بر آن حضوری سیاســی، نظامی و امنیتی 
بــود و بریتانیا به بهانه حفظ منافع نفتی خود در امور 
داخلی ایران دخالت موثر می کرد و به اصطلاح برای 

خود «ستون پنجم» داشت.
کودتــای ۲۸مــرداد نقطــه پایانی بر فضــای باز 
سیاسی و دموکراســی پارلمانی نیم بند ایران گذاشت 
کــه از شــهریور ۱۳۲۰ بــا حمله متفقین بــه ایران و 
تبعید رضاشــاه شکل گرفته بود. کودتای ۲۸مرداد در 
عین حال آغــازِ پایان قدرت نمایی نیروهای سیاســی 
غیرمذهبــی، اعــم از ملی و چپ و بــه صحنه آمدن 
تدریجی نیروهای مذهبی سنتی و نواندیش بود که در 
خرداد ۴۲ قدرت خیره کننده ای را به نمایش گذاشتند 
و در بهمن ۵۷ قدرت سیاســی را در دســت گرفتند. 
کودتــای ۲۸ مرداد و تثبیت قدرت اســتبدادی شــاه، 
حکومت مشروطه و قانون اساسی آن را که در دوران 
رضاشاه موقتا تعطیل شــده بود، یکسره به زباله دان 
ریخــت. از آن پس گفتمان انقلاب و قیام مســلحانه، 
به ویــژه پــس از رویدادهای ۱۳۴۲، به جــای گفتمان 
اصلاحات نشست و چنانکه می دانیم حتی اصلاحات 
گسترده سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی رژیم 
شــاه تحت عنوان «انقلاب ســفید» نه تنها نتوانست 
مانع جنبش انقلابی شــود، چه بسا سوخت رسان آن 

نیز شد.
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یادداشت های علم 
تاریخ شفاهی پهلوی دوم

نه فقــط پس از انقلاب، بلکــه پیش از آن نیز  �
تصویــری که از اســداالله علم در افــکار عمومی 
وجود داشت، تصویر به غایت سیاهی بود. علم به 
عنوان فردی شناخته می شد که انواع رذیلت های 
اخلاقی را در خود دارد؛ او فردی فاســد، دروغگو 
و حیله گر اســت. علم مظهر تمــام بدی ها بود و 
برای رســیدن به هر آنچه که می خواست دست 
به هــر کاری می زد و در مقــام نوکر اعلیحضرت 
وظیفه ای جز خدمت به ارباب خود نداشــت. این 
تصویر از اســداالله علم تا پیش از انتشار مجموعه 
یادداشــت های او، تصویر غالب در افکار عمومی 
بود اما با انتشــار دست نوشته های علم به تدریج 
تصویر دیگری از او ســاخته شد، فردی با درایت و 
تیزبین که گویــی از هر آنچه که در ایران می گذرد 
بــه خوبی اطــلاع دارد. او فردی با تجربه اســت 
که بــرای آنچه که بــه زبان مــی آورد دلیل لازم 
را دارد. در گفت و گوهــای روزمــره خود با شــاه، 
علــم در هر موضوعی تلاش می کنــد نه فقط به 
منافع محمدرضا پهلــوی، بلکه نیم نگاهی نیز به 
مصلحت عمومی داشــته باشد و با در نظر گرفتن 
آن، پیشــنهادهای خود را بــه محمدرضا پهلوی 

ارائه دهد.
در یادداشــت های علــم، علــم بــه عنــوان 
نزدیک تریــن فرد بــه محمدرضا پهلــوی، اگرچه 
دســت به تمجیــد از او نیز می زند، امــا با ادبیات 
خاص خود مدام نســبت به برخــی تصمیم های 
محمدرضــا پهلــوی قاطعانــه موضــع انتقادی 
می گیرد و با زبان بی زبانی به او هشــدار می دهد 
که این عمل چه نتایــج منفی ای می تواند با خود 
به همراه داشــته باشــد. شــاه علــم را به خوبی 
می شناســد و علم نیز به کرات وفــاداری خود را 
به او ثابت کرده اســت. این موضوع موجب شــد 
شــاه در برخی تصمیم های خــود تجدید نظر کند 
و به خواســت و نظر علم گوش فرا دهد. بارها در 
یادداشــت های علم این موضوع به روشنی دیده 
می شــود که علم چگونه نظر شــاه را نســبت به 
یک موضــوع تغییر می دهد، آن هم به درســتی. 
علم شــاید بهتــر از هرکس دیگــری محمدرضا 
پهلوی را می شــناخت، از ناتوانی و ضعف های او 
به خوبی آگاه بود، می دانســت شاه چه هنگامی 
مصمم نیســت و نمی تواند با جسارت و قاطعانه 
تصمیــم بگیرد. در یادداشــت های علم به خوبی 
می توان دید که برای علم کاملا ثابت شــده است 
که شــاه، شاه روزهای آســان و آرام است نه شاه 
روزهای ســخت. شــاه در روزهای ســخت، شاه 
نیست، محمدرضا پهلوی است با همه مشکلات 
و اختلال های شــخصیتی که یک فرد می تواند در 
زندگی داشــته باشــد، همان طور که در ۲۸ مرداد 
۳۲ و یــا ۱۵ خرداد ۴۲ و بعدتــر در انقلاب بازنده 
واقعــی محمدرضــا پهلوی بود کــه در روزهای 
سخت، جرات تصمیم گیری نداشت. وقتی در ۵۷، 
نه حمایت آمریکا را با خود داشت و نه محبوبیتی 
میان مــردم و نــه حتی افــراد نزدیــک به خود 
هم چون اســداالله علم، پیــش از ۲۲ بهمن وقتی 
انقلاب به ســر منزل مقصود خود رسید، شکست 

را پیشاپیش پذیرفت.
دیگــر  برخــلاف  علــم  یادداشــت های 
یادداشت های روزانه و یا خاطرات شخصی، صرفا 
صحبت از رویدادهای روزمره ای که برای نویسنده 
رخ داده است، نیست، بلکه یادداشت های علم به 
نوعی تاریخ شــفاهی پهلوی دوم را بازگو می کند، 
آن هم از سوی فردی که نه تنها در درون ساختار 
قدرت سیاســی در ایران اســت بلکه بــه عنوان 
نزدیک ترین فرد به شــخص اول کشــور، هر روز با 
او دربــاره امور مختلف کشــور گفت وگو می کند. 
از خــلال یادداشــت های روزانه علــم، می توان 
با چگونگی سیاســت خارجی ایــران نه فقط در 
خاورمیانه بلکه در ســطح بین المللی آشــنا شد. 
اینکه ایران چه سیاستی در قبال برخی از کشورها 
از جمله آمریکا، شوروی، انگلیس و چین دارد و یا 
در موضوع نفت، که تقریبا در دهه ۵۰ هر روز میان 
شاه و علم گفت و گویی درباره آن صورت می گیرد، 
ایــران چه برنامــه و اهدافــی را دنبــال می کند 
مخصوصــا در رقابت با عربســتان ســعودی در 
منطقه، ارتش، سیاســت های اقتصادی، وضعیت 
پــرورش، فعالیــت وزارتخانه هــای  آمــوزش و 
مختلــف، چگونگــی برخــود بــا مخالفــان و... 
موضوعاتی اســت که با مطالعه یادداشــت های 
علــم می توان اطلاعات خوبی درباره آنها کســب 
کرد. از ســوی دیگر در یادداشــت های علم تقریبا 
درباره بسیاری از شــخصیت های مهم سیاسی از 
جمله مصدق، قوام، رزم آرا، ابتهاج، هویدا، امینی 
و... میان شــاه و علم گفت وگو صورت می گیرد و 
شاه به صراحت درباره آنها اظهارنظر می کند. در 
مجموع یادداشت های علم که به همت علینقی 
عالیخانی در ۷ مجلد تنظیم و ویراســتاری شــده 
است، تصویر به نسبت جامعی از رویدادهایی که 

بر پهلوی دوم گذشته است، ارائه می دهد.

شاه پس از تجربه مصدق به این نتیجه 
رسید که اگر حکومت نکند، سلطنت را 
نیز دیر یا زود از دست  خواهد داد، به 

همین دلیل بنا داشت وزن قدرت را در 
درون دربار نسبت به دولت سنگین تر 
کند. در این میان  اسداالله علم میانجی 

مهمی بود که از سال ۳۲ تا پایان دوران 
نخست وزیری اش در سال ۴۳ به انتقال 
قدرت از  دولت به دربار کمک کرد. شاه 
توانست در یک فرایند حدودا ۱۰ساله 

با کمک نیروهای نزدیک به دربار  و 
بازیگران وفاداری همچون علم و به ویژه 
هم سوکردن آمریکا با سیاست های خود، 

ساختار قدرت سیاسی در ایران را به 
شکلی تغییر دهد که خود در آن به یگانه 

 سوژه تعیین کننده تبدیل شود 

امیراســداالله علــم (۱۲۹۸-۱۳۵۷) که 
به  مصدق  محمد  نخست وزیری  دوره  در 
بیرجند تبعید شــده بود، پس از کودتای 
بار  ۲۸ مرداد و ســقوط دولت مصدق، 
دیگر به میدان سیاســی بازگشــت و به 
محمدرضــا پهلوی کمک کــرد تا قدرت 
بر باد رفته خــود را به دســت آورد و به 
بــه قدرت مند ترین فرد  تبدیــل  تدریج 
در ایران شــود. به مناســبت ســالگرد 
درگذشت اسداالله علم، مروری می کنیم 
از کودتای ۳۲  بر فعالیت سیاســی علم 
دهه  در  نخســت وزیری اش  دوران  تــا 
۴۰ که چگونه توانســت پایه های قدرت 
محمدرضــا پهلــوی را بیــش از پیــش

استوار سازد.

پس از ســقوط دولت مصــدق و به 
حاشــیه رفتــن ملیــون و فرآیند حذف 
نیروهای چــپ به ویژه حــزب توده که 
پس از ترور شــاه در ســال ۲۷ آغاز شد، 
بازگشــت  از  پهلــوی پس  محمدرضــا 
دوبــاره به ایــران، خــود را در موقعیتی 
می دید که می تواند قدرت تصمیم گیری 
را از دولت به دربار منتقل کند و عملا در 
کنار ســلطنت، دست به اعمال حکومت 
نیز بزند. شــاه از همان آغاز سلطنت در 
شهریور ۲۰ میل به حکومت داشت ولی 

به دلیل شــرایط سیاســی و اجتماعی وقت ایران از 
یک ســو و ضعف دربار و آشفتگی در سازمان نظامی 
ارتش از ســوی دیگر عملا ناتــوان از تحقق این میل 
بود، هم چنین نخست وزیرانی چون فروغی و به ویژه 
احمد قوام و مصدق و حتی رزم آرا بازیگری شــاه را 
صرفا در درون مرز سلطنت محدود می کردند و حالا 
پس از سقوط مصدق امکان تحقق میل «حکومت» 
برای شــاه بیــش از پیش فراهم شــد. شــاه پس از 
تجربه مصدق بــه یقین به این نتیجه رســید که اگر 
حکومــت نکند، ســلطنت را نیز دیر یا زود از دســت 
خواهد داد، به همین دلیل بنا داشــت تا وزن قدرت 
را در درون دربار نســبت به دولت ســنگین تر کند. در 
این میان اسداالله علم میانجی مهمی بود که از سال 
۳۲ تا پایان دوران نخســت وزیری اش در سال ۴۳ به 
انتقــال قدرت از دولت به دربــار کمک کرد. در واقع 
شاه توانســت در یک فرآیند حدودا ده ساله با کمک 
نیروهای نزدیک به دربار و بازیگران وفاداری همچون 
علم و به ویژه هم ســو کــردن آمریکا–که پس از ۳۲ 
نقش مهمی در مناســبات سیاســی ایران داشت- با 
سیاست های خود، ساختار قدرت سیاسی در ایران را 
به شــکلی تغییر دهد که خود در آن به یگانه سوژه 

تعیین کننده تبدیل شود.
پــس از ماجــرای ۲۸ مــرداد، شــاه اگرچــه به 
نخســت وزیری زاهدی تمایلی نداشــت و او را نیز در 
گروه افرادی می دانست که باید در مسیر تثبیت قدرت 
خود، آنها را یکی پس از دیگری پشــت ســر بگذارد، 
امــا ترجیح داد تا حل بحران نفت و آرام شــدن جو 
سیاســی در کشــور، از در مخالفت علنی بــا او وارد 
نشــود، حتی هنگامی که زاهدی پیشــنهاد شــاه در 
موضوع انتخاب علم به مقام وزیر کشــور را رد کرد، 
شاه پافشــاری نکرد و به خواســت زاهدی تن داد و 
علم به همان ســمت ســابق خود یعنی سرپرستی 
املاک پهلوی بازگشــت ولی در عمل به نزدیک ترین 
فرد به شاه تبدیل شد. علینقی عالیخانی درباره نقش 
علم در این دوره می نویسد: «پس از سقوط حکومت 
مصــدق، علم از نــو به سرپرســتی امــلاک پهلوی 
گماشــته شــد. این بار او دیگر از آزمایش در شرایط 
بسیار دشــوار، پیروز بیرون آمده بود. شاه خونسردی 
او را در برابر خطر و عقل ســلیم او را در رویارویی با 
مشکلات دیده بود. از سوی دیگر به استعداد علم در 
مذاکره با دیگران و قانع کردن آنان پی برده بود. علم 
بســیار کمتر از آنچه می دانست و درمی یافت تظاهر 
به دانــش می کرد و با ادب و متانت و شــکیبایی به 
گفته های طرف خود گوش فــرا می داد. نظر خود را 
نیز معمولا به صراحت و به گونه ای ســاده و دور از 
کلی بافی بــه زبان می آورد و با مســائل با واقع بینی 
روبه رو می شد. به این ســان با آنکه شغل رسمی وی 
سرپرستی املاک بود، شــاه بیش از پیش او را مامور 
پیام ها و تماس هــای محرمانه می کرد. این تماس ها 
دیگر تنها با منتقدان و سیاست پیشگان داخل نبود و 
محافل دیپلماتیک خارج را نیز در بر می گرفت. از این 
پس علم یکی از مهره های حســاس اجرای سیاست 
شاه شد و این وضع فارغ از اینکه شغل رسمی او چه 
بــود، تا پایان وزارت دربــار او هم چنان ادامه یافت». 

(عالیخانی، یادداشت های علم، جلد اول)
در دوره صدارت زاهدی به دلیل تنش میان شــاه 
و زاهدی، علم با درخواســت شاه به ایجاد یک «دفتر 
سیاسی» بدون اطلاع زاهدی دست زد که در آن امور 
مهم مملکتــی و برخی تصمیم گیری های سیاســی 
مطلوب شاه گرفته می شــد. علاوه بر علم، جهانگیر 
تفضلی، علی امینی، عبداالله انتظام، ســپهبد عبداالله 
هدایت، سرلشــکر نصیری رئیس وقت گارد شــاه و 
سرتیپ تیمور بختیار حاکم نظامی تهران اعضای این 
دفتر سیاسی را تشکیل می دادند. تفضلی در خاطرات 
خود درباره این گروه نوشته است: «این گروه هر هفته 
یک بار و در منزل یکی از این افراد جمع می شدند، اما 
در عمل بیشــتر منزل دکتر علی امینی و اسداالله علم 

این مجلس تشکیل می شد، این دفتر سیاسی کارهای 
مهمی را که با میل شــاه هماهنگ بود، یا اصولا شاه 
می خواســت، عملی می کرد. مانند سقوط زاهدی و 
تشکیل دولت علاء، وارد شدن ایران در پیمان بغداد. 
چناچه وقتی علاء نخست وزیر شد هیچ کدام از وزیران 
خود را نمی دانســت که کیست و بر صورتی که دفتر 
سیاسی تهیه کرده بود و شاه هم تأیید نموده بود تنها 
نــام علی معتمدی را افزود». (نگاه کنید به خاطرات 

جهانگیر تفضلی، صفحه ۵۳)
علم در جریان انتخابات هجدهمین دوره مجلس 
شورای ملی، توانست برخی از نزدیکان خود از جمله 
جهانگیر تفضلی را راهی مجلس کند. تفضلی علاوه 
بر نقشــی که به خواســت علم به نفع سیاست های 
دربــار در مجلس بازی می کرد، به دلیل حضوری که 
در مطبوعات داشت، مســتقیما به عامل علم تبدیل 
شــد و بخش زیادی از انتقاداتی که نسبت به دولت 
زاهــدی به ویژه در اواســط ســال ۳۳ در مطبوعات 
ایران منتشــر می  شــد، با هدایت و زیرنظــر جهانگیر 
تفضلی انجام شــد. علاوه بر تفضلــی که پیش تر به 
علم نزدیک شــده بــود، در این دوره علم شــروع به 
شناســایی و جذب افراد دیگری با ســوابق فرهنگی، 
ادبی و سیاســی کرد؛ از جمله پرویــز ناتل خانلری، 
محمدعلی منصف، علینقی کنی، محمد باهری، امیر 
متقی، میرزا محوی و رسول پرویزی و بعدتر فریدون 
توللی نیز به این جمع اضافه شــد. این افراد نه تنها 
در گســترش نفوذ و قدرت علم تا پایان فعالیت های 
سیاســی او نقش پررنگی داشــتند بلکــه به ویژه در 
دوره نخســت وزیری زاهدی، به خواست علم شروع 
به انتقاد از برنامه های دولت زاهدی کردند. هنگامی 
که در ســال ۱۳۳۶ علم به رهبری حزب مردم رسید، 
اغلــب این افراد به عنوان هیات موســس و یا عضو 

کمیته مرکزی حزب مردم پذیرفته شدند.
از ماجرای کنسرســیوم  پس 
و ســهم ۴۰ درصــدی کــه بــه 
تعلق  آمریکا  نفتی  کمپانی های 
گرفــت، دربــار برنامــه حــذف 
زاهدی را آغاز کرد و توانست به 
تدریج موافقت آمریکایی ها را با 
برکناری زاهدی به دســت آورد. 
علــم در تهیه اســنادی مبنی بر 
عملکرد مالی نامناســب دولت 
زاهــدی که منجر بــه «حیف و 
میل» کــردن کمک هــای مالی 
آمریکا می شد، برای ارائه به جان 
فاســتر دالس وزیر امور خارجه 
وقت آمریــکا نقش مهمی بازی 
کــرد. با این حال زاهــدی بنا به 
ترک اریکه قدرت نداشت و پیش 
از این نیز به شــاه گفته بود «من 
با تانک به نخست وزیری آمده ام 

و جــز با تانک نخواهم رفــت». تفضلی در خاطرات 
خود آورده اســت در دیــدار علم با زاهــدی پس از 
تعطیــلات نوروز ۱۳۳۴، زاهدی بار دیگر این جمله را 
به علم گوشــزد می کند اما علــم در جواب می گوید: 
«تیمســار آن قدرتی که شما را ســوار تانک کرد و به 
نخســت وزیری رســاند دیگر پشتیبان شــما نیست و 
مصلحت خودتان هم در این اســت کــه داوطلبانه 
کنار بروید». (نگاه کنید به خاطرات جهانگیر تفضلی، 
صفحات ۱۳۵-۱۳۱) به گفته فردوست «در اینجا بود 
که علم نقــش رابط محمدرضا پهلــوی را با برخی 
مقام های خارجی دو دولــت انگلیس و آمریکا آغاز 
کرد و آنها را به برکناری زاهدی قانع کرد. علم در این 
دوره نقــش مهمی در ایجــاد دیکتاتوری محمدرضا 
پهلــوی و حذف زاهدی ایفا کرد.» (فردوســت، جلد 

اول، صفحه ۱۸۳)
در نهایــت زاهــدی روز ۱۶ فروردیــن ۱۳۳۴ پس 
از بیســت ماه از سمت نخســت وزیری استعفا داد و 

حســین علاء مأمور تشکیل دولت شــد و به پیشنهاد 
شــاه اســداالله علم را به عنوان وزیر کشــور برگزید. 
هنگامی که زاهدی از نخســت وزیری اســتعفا داد، 
بسیاری از طرفداران زاهدی در مجلس شورای ملی 
دســت به اعتراض زدند. علم به عنوان وزیر کشور به 
درخواســت شــاه در مجلس هجدهم حاضر شد تا 
پاســخ اعتراض نمایندگان را بدهد. علم در مجلس 
گفت: «اینجا صحبت شد به کسانی که در ۲۸ مرداد 
خدمــت کرده اند بایــد پاداش داده شــود. البته باید 
پــاداش بگیرند ولی ما نمی توانیــم به عنوان این که 
کسی در ۲۸ مرداد خدمتی کرده جان و مال و ناموس 
مردم را در اختیار او بگذاریم. اگر خدمت کرده باید از 
جای دیگر پاداش بگیرد. دیروز در مجلس سنا بحث 
شــده بود که یک کســی که سر اســب اعلیحضرت 
فقیــد را حفظ کرده از کار برکنار شــده اســت. بنده 
تصور نمی کنم این موضوع باعث ایراد باشد و تصور 
می کنم ما ملزم نیستیم کسی را که سر اسب مجسمه 
را حفظ کرده احتمالا اگر صالح نباشــد ســرکار نگه 
داریم». (روزنامه ایران ما، اول اردیبهشــت ۱۳۳۴ به 
نقل از زندگی سیاســی خاندان علــم) علم در دوره 
نخســت وزیری علاء در مقــام وزیر کشــور انتخابات 
نوزدهمیــن دوره مجلس شــورای ملی را هم ســو 
با خواســت دربار برگزار کرد و در نتیجه بســیاری از 
افرادی که مورد نظر شــاه بودند وارد مجلس شدند. 
از ایــن زمان بــه بعد انتخابــات و تعییــن وزرا و به 
ویژه نمایندگان مجلس شــورای ملی و سنا بیشتر با 
خواســت شاه و مشاور اصلی او اسداالله علم صورت 
می گرفــت. در واقــع انتخــاب علم به عنــوان وزیر 
کشــور نیز دقیقا به همین منظور صورت گرفت، علم 
ســخنگوی شــاه در هیات دولت و مجری دستورات 
شاه در مجلس شد. در عین حال علم وظیفه داشت 
مخالفان شــاه به ویــژه نیروهای چــپ و طرفداران 
جبهــه ملــی را شناســایی و از 
طریق همکاری با دســتگاه های 
اطلاعاتــی و امنیتــی تحت نظر 

قرار دهد.
با ســقوط دولت علاء و روی 
کار آمــدن منوچهــر اقبال، علم 
وزارت کشــور را بــرای انجــام 
ماموریتی دیگر تــرک کرد. پس 
از ســرکوب و حذف مخالفان از 
مرداد ۳۲ به بعــد و بی اعتنایی 
و نقــض قانون اساســی میراث 
مشــروطیت، جــو سیاســی در 
درون جامعه به شــدت آشفته 
شده بود؛ به طوری که حاکمیت 
پهلــوی هم چنــان زیــر فشــار 
انتقادات داخلی و خارجی قرار 
داشــت. از این رو ایده تشــکیل 
احــزاب سیاســی کــه در دربار 
کلیــد خورد، می توانســت تا حدودی ســنگینی وزن 
انتقادات را کاهش دهد. شــکل گیری احزاب سیاسی 
از یک ســو به بازسازی مشروعیت شــاه–که پس از 
مرداد ۳۲ لطمه بســیار زیادی دیــده بود- در داخل 
کشــور کمک می کرد و هم چنین می توانست رهبری 
و نفوذ شاه را به شکل گســترده در تمام نقاط کشور 
بســط دهد و امکان مداخله شاه را نیز برای انتخاب 
نمایندگان مورد نظر خود فراهم ســازد، و از ســوی 
دیگر حاکمیــت پهلوی را در میــان دول خارجی به 
ویــژه آمریــکا و انگلیس به عنــوان حکومت مدافع 
آزادی و دموکراســی معرفی کند. بر همین اساس در 
ســال ۱۳۳۶ دو حزب سیاسی در مقام رقیب یکدیگر 
ایجاد شــدند. نخستین حزب، حزب «مردم» یا اقلیت 
به رهبری اسداالله علم نام داشت و حزب دیگر، حزب 
اکثریــت یا «ملیون» و حزب دولتی بود که به رهبری 

منوچهر اقبال نخست وزیر وقت تأسیس شد.
دو حزب در انتخابات دوره بیستم مجلس شورای 

ملی در برابر هم قرار گرفتند و اســداالله 
علم کــه حمایت مســتقیم محمدرضا 
پهلوی را با خود داشت، دست به انتقاد 
جــدی از دولت اقبال زد. علــم با انتقاد 
از سیاســت های اقتصــادی و اجتماعی 
دولت،اعلام کرد که حزب مردم طرفدار 
سهیم کردن کارگران در سود کارخانه ها، 
تقسیم زمین بین کشــاورزان بدون زمین 
و برابــر کــردن حقوق زن و مرد اســت، 
دقیقــا اهدافــی کــه بعدتــر در قالــب 
انقلاب ســفید در زمستان ۱۳۴۱ از سوی 
محمدرضــا پهلوی اعلام شــد. علاوه بر 
حــزب مــردم، کاندیداهای مســتقل به 
رهبری دکتــر علی امینی و ســیدجعفر 
بهبهانی نیز منتقــد دولت اقبال و حزب 
ملیــون بودند. با این حــال در عمل این 
حــزب ملیون بود کــه در تابســتان ۳۹ 
توانســت پیروز انتخابات مجلس بیستم 
شــود اما این پیروزی از سوی مطبوعات 
و گروه های مختلــف اجتماعی به دلیل 
آنچه که تقلب گســترده از سوی وزارت 
کشور دولت اقبال صورت گرفته بود، در 
نهایت منجر به ابطال انتخابات به دست 
محمدرضا پهلوی شــد. اقبال مجبور به 
استعفا از نخست وزیری شد و جای خود 
را به جعفر شــریف امامی داد که وعده 
داد حداکثر تا شــش ماه آینده انتخابات 
جدیدی برگزار کند. علم نیز به دستور شاه از دبیرکلی 
حزب مردم اســتعفا داد و سرپرست بنیاد پهلوی شد 

تا به امور اموال و املاک پهلوی سر و سامان دهد.
هم زمان با بحران اقتصادی اواخر دهه ۳۰ دولت 
شریف امامی با مشکلات بســیار زیادی روبه رو شد. 
اعتراض گســترده معلمان نســبت بــه پایین بودن 
حقوق خود با واکنش شــدید دولت مواجه شد و در 
نهایت یکی از فرهنگیان به نام ابوالحســن خانعلی 
به دســت پلیس کشته شد، شریف امامی در مجلس 
اســتیضاح شد و ســرانجام در اردیبهشت ۴۰ مجبور 
به استعفا شد. شــاه برخلاف تمایل خود علی امینی 
را کــه حمایت آمریکایی ها را همراه با خود داشــت 
به عنوان نخســت وزیر معرفی کــرد. امینی به دنبال 
اصلاحات گسترده اقتصادی و اجتماعی در ایران بود 
و اعتقاد داشت ایران برای بیرون آمدن از بحران های 
کنونــی خود، نیاز به تغییرات عمــده ای دارد که باید 
از ســوی دولت اعمال شــود نه دربار و شخص شاه، 
به همیــن منظور او تــلاش کرد بار دیگــر هم چون 
قوام و مصدق شاه را در درون مرز سلطنت محصور 
کند و اعمال حکومت را بــه دولت بازگرداند. همین 
موضوع به افزایش تنش میان شاه با امینی دامن زد. 
دولت کندی نیز که به دنبــال اصلاحات اقتصادی و 
اجتماعی در ایران بود تا از بروز بحران سیاسی که به 
نفع شوروی تمام می شــد، جلوگیری کند، خود را در 

مقام پشتیبان دولت امینی معرفی کرد.
امینی با باز کردن نســبی فضای سیاسی و مبارزه 
با فســاد و بعدتر اجرای فاز نخست برنامه اصلاحات 
ارضی، توانست به موفقیت هایی دست پیدا کند ولی 
طولی نکشید که این موفقیت ها با ناکامی همراه شد، 
به ویژه در موضوع مبارزه با فساد و مقاومت هایی که 
در برابر برنامه اصلاحات ارضی صورت گرفت. دولت 
امینی بــه تدریج در بحران فرو رفت. از ســوی دیگر 
حمایت های مالی آمریکا نیز از دولت ایران که قول آن 
را بارها داده بود، آن طور که امینی انتظار آن را داشت، 
تحقق پیدا نکرد، همین موضوع به اجرای بسیاری از 
برنامه هــای دولت لطمه وارد کــرد. در این میان تیم 
تبلیغاتی اسداالله علم و جهانگیر تفضلی با همراهی 
دربار به انتقــادات از دولت در مطبوعات دامن زدند. 
همزمان با انتقادات گسترده از دولت امینی که توسط 
اســداالله علم هدایت می شــد، محمدرضا پهلوی در 
ســفر خود به آمریکا توانســت حمایــت دولت وقت 
آمریکا را از دولت امینی به ســمت خود تغییر دهد. 
محمدرضا پهلوی پس از بازگشــت به ایران پیشنهاد 
ترمیم کابینــه و عضویت چند وزیــر جدید–از جمله 
اســداالله علم- در دولت را به امینی داد، اما امینی از 

پذیرش این پیشنهاد سرباز زد.
امینی در مصاحبه با حبیب لاجوردی در مجموعه 
«تاریخ شــفاهی ایــران» می گوید: «در ایــن فاصله 
اعلیحضــرت گفتند، فلان کس اگر یــک ترمیمی در 
دولت بکنید بد نیست. گفتم آقاجان، من اهل ترمیم 
نیســتم، یا همه مان باهم می رویم یا هســتیم. وقتی 
اصــرار کردند گفتم مثلا ترمیــم چه؟ گفت مثلا علم 
داخل کابینه شود. گفتم آقا نه برای علم خوب است، 
نه برای شما، نه برای من. خوب، علم نشان دار است، 
مال شماست. دوســت من هم است. اما این دولت، 
دولتی نیست که علم توش بیاید. بنابراین باید کابینه 
همه اش بــرود. کس دیگر هم بیایــد اهمیتی ندارد، 
ولی برای خود من صحیح نیســت.» سرانجام امینی 
در تابســتان ۴۱ به دلیل اختلاف با شــاه در موضوع 
افزایش بودجه ارتش از نخست وزیری استعفا داد و 

اسداالله علم به نخست وزیری رسید.
علم در مقام نخســت وزیر، در بدو امر دو وظیفه 
بســیار مهم داشت: حل بحران اقتصادی کشور برای 
جلوگیری از بروز اعتراضات مردمی و ســپس انجام 
برنامه اصلاحــات ارضی زیر نظر دربــار و با هدایت 

مستقیم محمدرضا پهلوی. 
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